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 نویسنده محبوب مجموعه داستان‌های »قصه‌های 
امیرعلــی« بــا برنامــه تلویزیونــی »رادیو هفــت« پا 
به عرصه اجــرا و نویســندگی حرفه‌ای گذاشــت. 
والدینــش معلــم هســتند، بــه همین ســبب اهل 
ماجراجویی‌های هنری و سروصداهای رسانه‌ای 
نبوده‌اند اما امیرعلی قصه ما، خواهرزاده مسعود 
فروتــن اســت و به همیــن بهانــه، نســبتی نزدیک 
با عالــم هنــر دارد. با جوانــه زدن اســتعدادش در 
حاشــیه کلاس‌های بازیگری، دســت بــه قلم می‌ 
شــود و به مدد آن بــه عالم اجــرا راه پیــدا می‌کند. 
اجــرای آرام و در عین حال لحــن و تیپ متفاوتش 
از او چهره‌ای جالــب برای مخاطبــان جعبه جادو 
ساخته است. این روزها خبرهای متنوعی درباره 
چــاپ و رونمایی کتاب‌هــای پرفــروش او و اجرای 
نمایش‌هایش می‌شنویم. در یکی از این روزها، به 
سراغ امیرعلی نبویان می‌رویم تا با او که به تازگی 
مهمان مشهدی‌ها بود، درباره کتاب صوتی »شهر 

غصه« و  زندگی هنری اش به گفت وگو بنشینیم.

ماجراهای یک مجری دهه شصتی	•
دوران کودکی امیرعلی نبویان در دهه 60 گذشته، 
دورانی که با وجود وقوع جنگ و تمام محرومیت‌ها  
به او خوش گذشته است زیرا مثل هر بچه دیگر اهل 
آن دهه، در کنارش به بازی، کنجکاوی، پرسیدن 
سوالات عجیب و غریب و گشتن به دنبال پاسخی 
بــرای آن‌هــا  مشــغول بــوده اســت. او آن روزها را 
این چنین تصویــر می‌کند: ایامی کــه با دیدن یک 
نوشابه زرد لابه‌لای نوشــابه‌های سیاه، گویی دنیا 
را به مــا داده انــد. زندگی ما یک توپ پلاســتیکی 
بــود و تلویزیون‌هایی که به جای آنتــن آن، چنگال 

می‌گذاشتیم تا برفک کمتری نشان دهد و.... 
همیشــه شــاگرد ســر به راه و درس خوان کلاس و 
مدرسه بود و از این رهگذر، شیطنت‌های گاه و بی 
گاهش کمتر به چشم می‌خورد چون والدینش به 
تدریس اشتغال داشــتند، همواره درس خواندن 

اولویت اولش بود.
در انشــای امتحــان نهایی ســال پنجم دبســتان، 
با موضــوع معــروف آن دوران کــه »می‌خواهید در 
آینده چه کاره شــوید؟« اولین نشــانه‌های توانایی 
در نوشــتن را بروز می‌دهــد. از آن خاطــره طنز به 
یاد ماندنی تعریف می‌کند: »نتیجه انشایم این بود 
که می‌خواهم قاچاقچی شــوم؛ شغلی کم زحمت 
و پردرآمد! آن انشــا دســت به دست گشــت و سرو 
صدای زیــادی به پــا کرد، تــا جایی که هنــوزم گاه 
گاهی از زبان برخی از مربیان آموزشی، نقل‌هایی 

از آن به گوشم می‌رسد.
از میان متون ادبیات کهن، بیشــتر با شعر مأنوس 
اســت زیرا از بچگی با حافظ و دیوان اشعارش خو 
گرفته است. در ادبیات معاصر هم ایرج پزشک‌زاد و 
صادق هدایت از جمله شخصیت‌های ادبی هستند 
که هماره تلاش کرده است خط آثارشان را دنبال 
کنــد. از میان نویســندگان آثــار ادبیات نمایشــی 
هم به نوشــته‌های علــی حاتمی و بهــرام بیضایی 
علاقه‌مند است و به خاطر فضای خانوادگی شان 
که به احمد شاملو گرایش داشت، به قلم و احساس 

او تمایل دارد.

اتفاقی راوی قصه‌ها یم شدم	•

او جدی شــدن موضوع نوشــتن در زندگــی‌اش را 
مرهون کشــف دیگران می‌داند. از سال 88، بعد 
از اتمام تحصیل در رشــته مهندسی برق دانشگاه 
صنعتــی مازنــدران، دوره‌هــای آزاد بازیگــری 
و داســتان نویســی را در موسســه‌های آموزشــی 
طــی می‌کنــد. هنــگام گذرانــدن ایــن دوره‌های 
آموزشــی، هنرجویــان بایــد تمرین‌هایــی را ارائه 
می‌کردند کــه نبویان آن‌ها  را به ســبک و ســیاقی 
متفــاوت از دیگران می‌‌نگاشــت. پــس از چندی، 
برخی از اســتادانش و همچنین چهره‌هایی نظیر 
مســعود فروتن بــه او توصیــه می‌کنند کــه قلمش 
پخته‌ تر و قوی تر از بازیگری و دیگر اســتعدادهای 
اوســت.  هدایت‌هاشمی،  از جمله اســتادان دوره 

بازیگــری‌اش، روزی به او می‌گوید: »شــاید زمانی 
بازیگر خوبی بشوی، اما همین الان نویسنده خوبی 
هستی«.وی توضیح می‌دهد: اولین نوشته جدی 
من به آذرماه سال 1389 بر می‌گردد. متنی کوتاه 
درباره بزرگداشت زنده یاد علی حاتمی بود که به 
شــکلی ظریف به نام برخی از آثار و گفت وگوهای 
معروف او اشاره داشت و در آغاز برنامه »رادیو هفت« 

برای مسعود ضابطیان نوشتم.
از او دربــاره آغــاز جریــان مجــری شــدنش هــم 
می‌پرســیم که در پاســخ تعریــف می‌کنــد چگونه 
نوشته‌ها یش دستش را گرفتند و تا پشت میکروفن 
هدایتش کردند: »اصلًا قرار نبود که من چهره اجرا 
شــوم. بنا شــد مجموعه داســتان‌ها یم را با عنوان 
»قصه‌های امیرعلی« برای برنامه تلویزیونی »رادیو 
هفت« بنویســم و یک نفــر آن را اجرا کنــد. از چند 
نفر تست اجرا گرفتند اما نظر برنامه‌سازان تامین 
نشد. در فرصتی من هم تست دادم و اتفاقاً اجرایم 
موردپســند قرار گرفت و بدین ترتیب خودم راوی 

قصه‌هایم شدم.«

مجریان مولف را دوست دارم 	•
دربــاره تمایلــش بــه مجریــان پیــش کســوت هم 
می‌گوید: ما در دوره‌ای توســط برخی از ستاره‌ها 
ســاخته شــدیم. یعنــی در دوره رشــد کودکی ما، 
ســتاره‌های بزرگی زیســت می‌کردند که دوست 
داشــتیم به آن‌ها  نــگاه کنیــم و به حرف‌ها یشــان 
گــوش بدهیــم. از این رو خواســته یا ناخواســته از 
آن‌ها  تاثیر پذیرفته ایم. از لحن، جنس شوخی‌ها ، 
نوع نگاه و نشستن شان آموخته ایم. همیشه زنده 

یاد منوچهر نوذری برایم مظهر یک هنرمند کامل 
بود. در رویاهای شیرین کودکی‌ام، دوست داشتم 
مجری »مسابقه هفته« بودم، دوست داشتم برنامه 

رادیویی »صبح جمعه با شما« مال من باشد.
این مجری و نویسنده تلویزیونی، یکی از مهم ترین 
ویژگی‌های یک مجری خوب را دایره لغات گسترده 
و درک بــالا از معنــای هــر کلمــه می‌دانــد و ادامه 
می‌دهد: کســی که گرفتار ابتذال فضای مجازی 
نشود، از پس کار برمی آید. مجری یک برنامه باید 
احساس کند صاحب برنامه خودش است. مجریان 
مولف را دوست دارم که از جزء‌جزء اتفاقات برنامه 
مطلع هســتند و می‌تواننــد به نخ تســبیحی برای 
پیوند دادن بخش‌های مختلف برنامه تبدیل شوند. 
مجــری باید به زبــان بدنــش اعم از نوع نشســتن، 
استفاده صحیح از دست و سر و گردن، لحن و ریتم 
درســت هم مسلط باشــد. وی همچنین ابتلای 
مجریان را به پرحرفــی و لوس بازی، از 

بلاهای اجرا برشمرد.

خالق جهان خودم هستم	•
دربــاره دنبــال کــردن علاقــه اش بــه 
دوره‌ای  در  می‌گویــد:  هــم  بازیگــری 
تمایل داشتم بازیگر شــوم اما امروز با وجود 
پیشنهادهای فراوان برای بازی، دیگر علاقه‌ای 
به این حرفه ندارم. در نوشــتن احســاس می‌کنم 
خالق جهان خودم هســتم در حالی کــه به عنوان 
بازیگر تنها می‌توانم در جهان خلق شــده دیگری، 
جزئــی از یک کل باشــم. این اســت کــه خلق یک 
جهان تــازه برایم جذابیــت بیشــتری دارد. به این 
دلیــل و برخی دلایل دیگر از جملــه درگیری‌های 
ناخوشــایند و کار شــبانه روزی بازیگــری، به تمام 
پیشــنهادهای دو ســال اخیر بــرای بــازی جواب 
منفــی داده‌ ام. او در ادامه به موضوع انتشــار تازه 
ترین اثــرش پرداخت و گفت: کتاب صوتی »شــهر 
غصه«، دنیایی سوررئال از مجموعه‌ای از اساطیر، 
افسانه‌ها و قهرمانان تاریخ این کشور را با ارجاعی 
هجوآمیز به ایــن چهره‌ها  تصویر می‎کنــد. در این 
کتاب، میرزا تقی خان امیرکبیر دلاکی اســت که 
در پی یافتن کاری بــه تهران ســفر می‌کند. برای 
این منظور، به ســراغ رفقای قدیمــی خود می‌رود 
که الزاما این دوستان و شــخصیت‌ها ، هم عصر او 
نیستند. به عنوان نمونه به ابن ســینا برمی خورد 
که کمربند لاغری می‌فروشــد و میرزا تقی خان به 
راهنمایی‌های آن‌ها  تن در نمی‌دهد. »شهر غصه«، 
نمایشی موزیکال با فضای فانتزی است که زبانی 
مسجع در روایت دارد و به تعبیری، یک کمدی تلخ 
است. وی در ادامه با اشــاره به آینده فعالیت‌های 
هنری اش، گفت: ترجیحم این است که برنامه‌ای 
را به تلویزیون بیاورم که از آنِ خودم باشد و صفر تا 
صــد آن از ذهن و جنس خودم سرچشــمه بگیرد و 
صرفاً مجری برنامه نباشم. اما هنوز در مرحله ایده 

و نوشتن قرار دارم.
در زمینــه نوشــتن هــم نمایش نامــه‌ای بــا عنوان 
»تناسخ، سه تا 30 تومن« را آماده کرده ام که در سه 
پرده، با مضمون شوخی با ماجرای تناسخ، آذرماه 
امسال روی صحنه می‌رود که برای این کار، تلاش 
دارم متن آن را به صــورت مکتوب در اختیار عموم 
قرار دهم. ســال گذشــته هم نمایشــی را با عنوان 
»ریش فیدل و غبغب مرکل« روی صحنه بردیم که 
تا چند وقت دیگر فیلم آن منتشر می‌شود. ضمناً در 
نظر دارم، کتاب این نمایش را همان طور که نمایش 
نامه »شهر غصه« را به صورت کتاب منتشر کردم، 

به چاپ برسانم.
نبویان  علاقه نداشــتن مــردم به مطالعــه را دلیل 
انتشار آثارش به صورت کتاب صوتی بیان و خاطر 
نشــان کرد: تند شــدن ریتم زندگی و کمتر شدن 
وقت برای کتاب خواندن از جمله دلایل کم شدن 
ســرانه مطالعه در کشورمان اســت پس فکر کردم 
شاید اگر کتابی را برای شنیدن با لحن، فضاسازی 
و کارگردانــی رادیویــی ارائه کنم، اقبــال به آن در 

میان مردم بیشتر می‌شود.

40 سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت:
مسافری داخل تاکسی به راننده اعتراض کرد اما به عوض 
یک جواب قانع‌کننده، چند ســیلی آبدار به عنوان پاســخ 
شــنید. مطابق معمول در تاکســی نشســته بودم، راننده 
مرتبا جلوی مســافرین حاشــیه خیابان ترمز می‌زد و یکی 
بعد از دیگری را ســوار می‌نمود. کم‌کم کار به جایی رسید 
که عرصه بر مسافران تنگ شد. جوانی که دیگر از آن‌ همه 
بی‌انضباطی راننده تاکسی جانش به لب رسیده بود، لب به 
اعتراض گشود و گفت: آقای محترم ما که گوسفند نیستیم، 
انسان توی این ماشین نشسته، چرا بیش از ظرفیت مسافر 
سوار می‌کنی؟ گفتن این جمله مانند جرقه‌ای که از آتش 
بپرد، راننــده را از جا پراند و بــا حالتی عصبانی در پاســخ 
مســافرش گفت: آقا فضولی به شــما نیامده، مــن اختیار 
ماشــین خودم را دارم. مســافر بــا 10ریال پول، تاکســی 
مرا که نخریده؟! مشــاجره دو طرف بالا گرفت. یکی دیگر 
از مســافران تا خواســت به پشتیبانی مســافر اولی چیزی 
بگوید، بــا پرخاش تند راننده تاکســی مواجه شــد. این بار 
موضوع جدی‌تر از آن بود که پیش‌بینی می‌شد. راننده در 
کنار خیابان توقف نمود و به سرعت پیاده شد و یقه مسافر 
را گرفت و او را از تاکسی پایین کشید و دو سیلی محکم نثار 
صورت او نمود. مسافر که گمان چنین برخوردی را نداشت 
به طرف افســر پلیس رفت تا جریان را مطرح کرده و شکوه 

نماید اما راننده به سرعت پشت فرمان نشست و راه افتاد.

یک قالیچه و یک قالب یخ هم می‌تواند حادثه 	•
آفرین باشد

گاهی حــوادث و اتفاقات به قــدری غیرمترقبــه به وقوع 
می‌پیوندند که انسان از پیش‌بینی آن‌ها عاجز می‌ماند.

یکی دو مورد از این حوادث روز گذشته در مشهد اتفاق افتاد 
و خانواده‌هایــی را در ناراحتی فــرو برد. زن خانــه‌داری به 
عادت همیشگی در پایان هر ماه خانه تکانی می‌کرد. یکی 
از کارهای او تکان دادن قالیچه‌های خانه بود. روز گذشته 
حدود ساعت 9صبح وقتی بچه‌ها و شوهرش خانه را ترک 
نمودند، اول تصمیم گرفت قالیچه‌هــا را یکی‌یکی جلوی 
تراس طبقــه دوم خانه‌اش گردگیری کنــد. روی این اصل 
قالیچه بزرگی را بغل نمود و به جلوی تراس آورد و گوشه‌ای 
از آن را گرفت و بقیه را به سمت پایین سرازیر نمود.به محض 
این که تکان محکمی به قالیچه داد، ناگهان کنترل خود را از 
دست داد و با قالیچه به کف حیاط سرنگون شد. قدرت هر 
گونه عکس‌العملی از این زن سلب شده بود. پس به شدت 
به زمین خورد و او که شدیدا آسیب دیده بود، بیهوش داخل 
حیاط افتاد. پس از لحظاتی توســط یکی از همســایه‌ها به 
بیمارستان منتقل گردید. وی را ساعاتی بعد با دست و پای 
شکسته که باندپیچی شده بود، به خانه بازگردانیدند. مورد 
دیگری در یکی از بولوارهای مشــهد به وقوع پیوست. یک 
گاریچی در حالی که دهانه اسبش را گرفته بود، او را هدایت 
می‌کرد تا قالب‌های بزرگ یخ را جلوی مغازه‌ای تحویل دهد. 
چرخ گاری در حال حرکت از روی قطعه سنگی عبور نمود 
که باعث تکان‌های شدیدی شد و در نتیجه یکی از قالب‌های 
یخ نزدیک بود سقوط کند. یکی از عابرین به مرد گاریچی 
هشدار داد که مواظب قالب یخ باشد اما دیگر دیر شده بود. 
تا گاریچی به عقب دوید که کاری بکند، یکی از قالب‌های 
یخ سر خورد و روی پای او افتاد که تصادفا کفش سرپایی به 
پا داشت و انگشت مرد بیچاره را قطع نمود. پیرمرد جهت 
مداوا به بیمارســتان منتقل گردید در حالی که هیچ وقت 

پیش‌بینی چنین حادثه‌ای را نکرده بود.

شاعران خراسانی
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علی مسعودی کمدین مشهدی نیز صفحه 
اینستاگرامش را با پشت صحنه مجموعه »سفر در 

خانه« به روز کرد.
تصویری از حضور فریبا کوثری و بهروز شعیبی در برنامه خیریه موسسه فیاض 

بخش مشهد عکسی زیبا از یک حرفه قدیمی- عکاس: فاطمه روشن

خلاقیت در 
تزیین یک 
درشکه  به 

عنوان مرکب 
عروس در 

رقابت با جولان 
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در خیابان

                          یادداشت         

فرشته سلجوقی

مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی

 راهکارهای جلوگیری از 
تنبیه بدنی کودکان

کودک آزاری یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی است که در 
چند سال اخیر به مدد شبکه‌های اجتماعی، ابعاد و تاثیرات 
تلخ آن در جامعه پدیدار شده است و این رسانه‌ها با انعکاس 
گسترده پرونده‌های این حوزه توانسته‌اند احساسات جامعه 
را برانگیزند و نوعی همگرایی را شکل دهند. البته مواجهه 
افراد بــا اخبار گوناگــون در این حوزه، به معنای رشــد نرخ 
این آســیب در جامعه نیســت، بلکه صرفا اطلاع‌رسانی‌ها 
با نیــت حساس‌ســازی جامعه، بیشــتر شــده اســت. توقع 
می‌رود نتیجه این رویکرد، ارتقــای حمایت‌های حقوقی و 
مددکاری از قربانیان این گونه حوادث باشد. همزمان باید 
بر مقوله پیشگیری از این آسیب نیز تاکید شود. از آن جایی 
که کودکان، به دلیل سن کم و نداشتن مهارت‌های کافی از 
آسیب پذیرترین اقشار به شمار می‌آیند، وجدان جامعه باید 
برای دفاع و باز پس گیری حقوق آنان بیش از پیش بیدار و 
هوشیار باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ والدینی که بارها 
از تنبیه بدنی استفاده می‌کنند، به احتمال زیاد خود دارای 
بستر ابتلا به افسردگی هستند، گاهی از داروهای الکلی 
استفاده می‌کنند، بین آن‌ها اختلاف و درگیری وجود دارد، 
تجربه و سابقه آزار جنسی دارند و دارای سبک فرزندپروری 
استبدادی هستند. همه این‌ها باعث می‌شود بدون تفکر، 
دست به خشونت علیه فرزندانشان یا کودکان پیرامونشان 
بزنند. در سمت دیگر،  تاثیرات جسمی، عاطفی، رفتاری و 
اجتماعی کودک‌آزاری بسیار عمیق و ماندگار است. بعضی 
آسیب‌ها  جسمی است اما فشارها و آسیب‌های وارد آمده به 

روح این کودکان، برای دوره طولانی‌تری باقی می‌ماند.
اما بخشی از مشکلات و آسیب‌هایی که به موضوع کودک 
آزاری پیوند می‌خورد به دلیل ناآگاهی والدین است. برای 
نمونه، بعضی از والدیــن از طیف گســترده اقداماتی که به 
نوعی آزار تلقی می‌شــود، بی اطلاع هســتند و به واســطه 
ناآگاهــی، رفتــاری را بــروز می‌دهند کــه به آســیبی برای 
فرزندشان بدل می‌شود.  مصادیق این پدیده طیف بسیار 
گسترده‌ای را شــامل می‌شــود؛ از محروم کردن کودک از 
غذا بگیرید تا لباس، سرپناه و محبت پدر و مادر. موارد حادتر 

شامل آزار جسمی و بدرفتاری با کودکان است.
در مجموع این پدیده را می‌توان به دو دســته تقســیم کرد: 
کودک آزاری جسمی که عبارت اســت از رفتارهایی که به 
جســم کودک صدمه می‌زند مانند کتک زدن، ســوزاندن، 
مجروح کردن، شکســتن و کبود کردن بــدن کودک، بهره 
کشــی اقتصــادی، آزار جنســی و کــودک آزاری عاطفی و 
همچنین هر گونه رفتار نامناســبی که بر عملکرد رفتاری، 
شناختی، عاطفی و جسمی کودک تاثیر منفی داشته باشد 
نظیر تحقیر، سرزنش، نابرخورداری کودک از حق طبیعی 

خود )نظیر محروم کردن وی از بازی و تفریح( و. .. . 
در استان خراسان رضوی نیز با این آسیب اجتماعی مواجه 
ایــم، در واقع این اســتان بــه دلیــل جمعیت زیاد، حاشــیه 
نشینی، قومیت‌های متنوع و مهاجرت پذیری بیش از سایر 
اســتان‌ها  در معــرض آســیب‌های اجتماعی نظیــر کودک 
آزاری قرار دارد، از این رو باید برای پیشگیری از این مسئله 
حساســیت بیشــتری به خرج داد چرا کــه اولیــن قربانیان 
خشــونت‌ها  و آســیب‌های اجتماعی کودکان هســتند که 
توان دفاع از خود را ندارند و در بسیاری از معادلات محاسبه 
نمی‌شــوند. باید اذعــان کرد، بســیاری از والدیــن به دلیل 
ناآشــنایی با حقوق کــودکان یا بی کفایتی و ناشایســتگی، 
آسیب‌های جبران ناپذیری به فرزندانشان وارد می‌کنند. در 
واقع این والدین به دلیل نداشتن مهارت‌های کافی، سابقه 
اعتیاد، سابقه بیماری جســمی یا روانی، سابقه محرومیت 
یا ســوء پیشــینه، ســابقه طلاق و جدایــی، وجود تعــارض و 
ارتباطات ضعیف در خانواده، فقر، بیکاری، انزوای اجتماعی 
و مطرود بودن از سوی اقوام و اجتماع، آسیب‌های جسمی، 
روحی و روانی بسیاری را متوجه فرزندان خود می‌سازند و 
تاوان این نقیصه‌ها  را از ایشان می‌گیرند. بنابراین آموزش 
والدین به ویژه مادران جامعه بهتریــن راهکار برای کاهش 
این آسیب در اجتماع ماســت اما  نباید از این مهم غافل شد 
که پدر و مادر هیچ کــدام به تنهایی نمی‌تواننــد در این باره 

موثر واقع شوند.
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